
 بسم الله الرحمن الرحیم

 18/11/99 جلسه پنجاه و هشتم 

 توحید در مکتب ائمه اطهار علیهم السلام و مکتب خلفاء – وتقلید اجتهاد: موضوع

و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن  آل اللهعلی آله رسول الله و محمد یالصلاة علالحمدلله و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 پرسش:

 اعتبار ندارد؟« سنن صغری»جزء صحاح سته نیست و به اندازه  «نسائی یسنن کبر »آیا 

 پاسخ:

. اگر را دارندزنند، در حقیقت صحیحین می های سطحی و نامربوط حرف ببینید در مورد صحاح سته 

به هیچ ها این باشد و... «سنن ابن ماجه»باشد، یا در  «سنن ابو داود»در باشد، « سنن نسائی»در  روایتی

)از جهت اینکه در یکی از ارزشی قائل نیستند)همطراز روایاتی که در صحیحین آمده( وجه برای آن روایت 

 .گویند باید بررسی سندی شودمی صحاح آمده غیر الصحیحین( بلکه

وقتی نیاز به بررسی سندی « . مسند احمد»یا «  سنن کبری»باشد یا « سنن صغری»کند ینمحال فرقی 

کتاب ای ندارد. فقط اینها در دو هیچ فایده ،و غیرهشمرده شود  صحاح ستهاینکه جزء دیگر  داشت،

 .سی سندی نداردکه نیاز به برر  معتقدند« صحیح بخاری و صحیح مسلم»

قصة الحوار »و همچنین در « قفاری»منکر صحاح سته هستند. ما در کتاب نقد  البته اصلا بعضی از اینها

جا بته ما در آنما صحاح سته نداریم. ال کند که بگوید میتلاش خیلی « فسور غامدیپر »آوردیم که « الهادئ

کل صحاح سته را در یک جا جمع ،  060 متوفای « ابن اثیر جزریابوالسعادات » مثلا مفصل جواب دادیم، که

 کتابو مکرراتش را هم حذف کرده، مجموع روایات   )بازنگری و تنظیم کتاب ابوالحسن سرقسطی(کرده

 روایت شده است.  923 ایشان 



 و ومسلم البخاري كتب بين فجمع السرقسطي، العبدري معاوية بن رزين الحسن أبو آخرا   وتلاهم

 أبي سنن» و ، «السجستاني داود أبي سنن» و ، «الترمذي عيسى أبي جامع» و ،لمالك «الموطأ»

ب أن نفسي فناجتني ... «النسائي الرحمن عبد  وأسهل مقصده، وأوطئ أبوابه، وأرتب كتابه، أُهذِّ

 ..الأصول، من أسقطه ما إليه وأضيف مطلبه،

 محمد بن المبارك السعادات بوأ الدين مجد:  المؤلف -الرسول أحاديث في الأصول جامع: الكتاب

 (هـ060 :  المتوفى) الأثير ابن الجزري الشيباني الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن

 - الملاح مطبعة - الحلواني مكتبة:  الناشر -عيون بشير تحقيق التتمة - الأرنؤوط القادر عبد:  تحقيق

 48، ص 1ج  -البيان دار مكتبة

اند،پس در زمان آنها هم بحث صحاح سته ه را بررسی و جمع آوری کرده)و دیگرانی از قدما که صحاح ست

 مطرح بوده(

 پرسش:

 اندت به اصحاب رسول اکرم تمجید کردهامیرالمؤمنین نسبدر منابع داریم که 

 پاسخ:

ی یها،آندر زمان پیغمبر اند بودهدو دسته  آنها، معترض نیستیم و رد نمی کنیم صحابه که همهنسبت به ما 

طوبی لهم.  ،ی که در رکاب حضرت به شهادت رسیدندیهاکه سلام خدا بر آنها باد. آنند اهمطیع پیغمبر بودکه 

سلام خدا بر ند، اهبا امیرالمؤمنین بوداند و قدم گذاشتهدر مسیر دفاع از ولایت  آنها که بعد از رسول اکرم

 ها باد.آن

چه ی حجة الوداع، نگ احد و چه در قضیهند، چه در جی که در زمان پیغمبر با ایشان مخالفت کردیهااما آن

 :اذیت کند طبعا ایشان راکند عتقدیم کسی که مخالفت با پیغمبر ، ما مهاحجة القضا و امثال ایندر 

سُول هُ  الل ه   يؤْذُون   ال ذِين   )إِن   ر  ن هُمُ  و  نْيا فِي الل هُ  ل ع  ةِ  الدُّ الْْخِر  د   و  أ ع  اب ا ل هُمْ  و  ذ   مُهِين ا( ع 



 و ساخته، دور آخرت و دنيا در خود رحمت از را آنان خداوند دهند،مي آزار را پيامبرش و خدا که آنها

 .است کرده آماده ايخوارکننده عذاب آنها براي

 27(: آیه   سوره احزاب )

به همین شکل، لسلام( )علیهم ا ةدیگر ائم بلکهد نکنلذا اگر امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( از صحابه دفاع می

  مثلا حضرت می فرماید:

دْ » أ يْتُ  ل ق  اب   ر  د   أ صْح  م  ا (لی الله علیه واله و سلمص) مُح  م  ى ف  دا   أ ر   «مِنْكُم يُشْبِهُهُمْ  أ ح 

 ها نیستید! کدام شبیه آنمن اصحاب پیامبر را دیدم، شما هیچ

 فرماید:د. بعد مینکنرا مذمت می اناصحاب خودشحضرت 

دْ » انُوا ل ق  دْ  و   غُبْرا   شُعْثا   يُصْبِحُون   ك  دا   ب اتُوا ق  اما   و   سُج   «قِي 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

    14مصحح: فیض الاسلام، ص

در  به معاملات و زراعت ودر زمان پیغمبر کلا سرشان به قول خودشان  بعضینبودند،  طورهمه که این

 اصلا کاری با این قضایا نداشتند، این طور افراد قطعا شامل این قضیه نیستند. بیابان گرم بود و صحرا و 

 فرماید:با حضرت امیر )سلام الله علیه( بودند می« نجمل و صفی»نسبت به کسانی که در یا 

انِي   أ يْن  » كِبُوا ال ذِين   إِخْو  رِيق   ر  وْا و   الط  ض  ل ى م  قِّ  ع  ار   أ يْن   الحْ  م  انِ  ابنُْ  أ يْن   و   ع  ه  يِّ  ذُو أ يْن   و   الت 

ت يْنِ  اد  ه  اؤُهُمْ  أ يْن   و   الش  ر  انِهِمُ  مِنْ  نُظ  دُوا ال ذِين   إِخْو  اق  ع  ل ى ت  ةِ  ع  نِي  ة إِل ى بِرُءُوسِهِمْ  أبُرِْد   و   المْ  ر  ج   «الفْ 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نویسنده: نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛

 304مصحح: فیض الاسلام، ص



در رکاب امیرالمؤمنین )سلام الله علیه( « نجنگ جمل و صفی»ی آن کسانی که در دهد حتنشان می اینها

 بودند، مورد تأیید حضرت امیر هستند.

پانصد نفر  و و هزار حاضر بودندر از اهل بدر هشتاد نف« جملجنگ »دارد که در  «امالی»در  «شیخ طوسی»

 از اصحاب پیغمبر حضور داشتند.

ت رضوان بودند و چهار صد نفر از کسانی که در بیع« انصار»هشتصد نفر از « جمل»در  آورده« ذهبی»

د نفر از دیگر اصحاب پیغمبر در رکاب بودند و هفتص حضور داشتند. و یکصد و سی نفر از بدریّون

 :منین )سلام الله علیه( بودندامیرالمؤ

 شهد ممن مائة وأربع الأنصار، من مائة ثمان الجمل وقعة يوم علي مع كان: جبير بن سعيد وقال

 .سعيد عن المغيرة، أبي بن جعفر رواه. الرضوان بيعة

 من مائة وسبع بدرا وثلاثون مائة الجمل يوم علي مع شهد: السدي عن زياد، بن المطلب وقال

 وسلم، عليه الله صلى بيالن أصحاب

ايْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد الله عبد أبو الدين شمس:  المؤلف -النبلاء أعلام سير:  الكتاب  ق 

 الأرناؤوط شعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة:  المحقق -(هـ748:  المتوفى) الذهبي

  32الرسالة. قسم راشدون ،ص  مؤسسة:  الناشر

در رکاب حضرت امیر « ینصفجنگ »در هشتصد نفر از اصحاب پیغمبر و د دو هزار گویمی« مسعودی»

 یک جور ببینیم. را همه صحابه ها مورد تأیید هستند و ما نباید )سلام الله علیه( بودند. همه اینالمؤمنین 

 در هر صورت...

شیم که خدای نکرده کنیم و مراقب باکنیم،باید خیلی دقت  می صحبتغمبر نسبت به اصحاب پیما وقتی  

یک وقت همه را با یک چوب نرانیم. امام سجاد )علیه السلام( مفصل دارد و دیگر ائمه )علیهم السلام( هم 

 دعای چهارم دارد:« صحیفه سجادیه»امام سجاد )سلام الله علیه( در کتاب  دارند.



ابُ  و  » د   أ صْح  م  ة   مُح  اص  نُوا ال ذِين   خ  اب ة أ حْس  ح  وُاأ   الص  ء   بلْ  لا  ن   البْ  س  ان فُوهُ، و   ن صْرِهِ، فِي الحْ  عُوا و   ك   أ سْر 

تِهِ، إِل ى اد  اب قُوا و   وِف  تِهِ، إِل ى س  عْو  ابوُا و   د  ج  يْثُ  ل هُ  اسْت  هُمْ  ح  ع  ة   أ سْم  الاتِهِ و   حُج  قُوا رِس  ار  اج   ف  د   و   الْأ زْو   الْأ وْلا 

ارِ  فِي تِهِ، إِظْه  لِم  لُواق   و   ك  ثْبِيتِ  فِي الْأ بنْ اء   و   الْْب اء   ات  تِهِ، ت  رُوا و   نُبُو  ص   «بِهِ  انْت 

 -دفتر نشر الهادى  ، ناشر:ندارد: مصحح/  محققعلى بن الحسين عليه السلام،  الصحيفة السجادية؛

 43ش. ص70 1قم، 

 است:« بحار الانوار»یا در کتاب 

لِّ  الل هُم  » ل ى ص  د   ع  م  ات   مُح  ن   مِ خ  امِ  و   الن بِيِِّّ م  ةِ  ت  لِين   عِد  ل ى و   المُْرْس  بِين   آلهِِ  ع  يِّ اهِرِين   الط  ابِهِ  و   الط   أ صْح 

بِين ج   «المُْنْت 

مجلسى، محمد باقر بن محمد  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الأئمة الأطهار )ط بحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 188 ، ص87 محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جناشر: دار إحياء التراث العربي، تقى، 

ابِهِ  و  » بِين أ صْح  ج   سلاح و المتهجّد مصباح »در کتاب گوید. نمی« اجمعین» دارد نه همه اصحاب، «المُْنْت 

 دارد:« المتعبّد

ل ى و  » ابِهِ  ع  بِين   أ صْح  ج  ل ى و   المُْنْت  اجِهِ  ع  ات أ زْو  ر  ه   «المُْط 

ندارد،  محقق/ مصحح: طوسى، محمد بن الحسن، ؛ نویسنده:ح المتعبّدمصباح المتهجّد و سلا

 333، ص1، جمؤسسة فقه الشيعةناشر: 

اصحاب پیغمبر از « جابر» کهاین د به خاطرنگویمی روند، می« جابر»م الله علیه( به دیدن یا امام باقر )سلا

 .آمدمبوده به دیدنش 

نامربوط و به  طورهمین هاوهابی ند.با اصحاب مطالب دارامام صادق )سلام الله علیه( مفصل در رابطه 

 این نیست. ،زنند که شیعه با صحابه دشمنی داردحرف میدروغ 



کشته « لجنگ جم»ایستادند و باعث شدند که سی هزار نفر در  امیرالمومنینای که در برابر بله آن دسته

ها را قطعا جزء ، ما اینشوندکشته « عقوبیی»بنا به نقل « جنگ صفین»ده هزار نفر در و صد د و یکنشو

 جنگیدند:با پیغمبر  حدیث،طبق ی که با امیرالمؤمنین جنگیدند، بهادانیم و یقین داریم آنها نمیوبخ

ا» لِيُّ  ي  رْبُك   ع  رْبِي ح  رْبِي و   سِلْمِي سِلْمُك   و   ح  رْبُ  ح  نْ  و   الل هِ  ح  ك   م  ال م  دْ  س  ق  نِي ف  ال م  نْ  و   -س  نِيس   م   ال م 

دْ  ق  ال م   ف  ز   الل ه   س  ل و   ع   «ج 

، 201محقق/ مصحح: ندارد. ناشر: كتابچى، صابن بابويه، محمد بن على،  الأمالي )للصدوق(؛

 المجلس الثالث والثمانون

  چیست؟حکم کسانی که  با پیغمبر جنگیدند 

 آغاز بحث...

را احکام  حجت بودن هم فقط این نیست که است و این بود که رسول اکرم، حجت برای همه مردم  بحث

چه در مسائل احکام، چه در مسائل سیاسی، مسائل ،در همه مسائل  ندحجت بود.دنبرای مردم بیان کن

 اخلاقی در همه جا حجت بودند.

روایت قبلا  خواندیم بررسی سندی هم کردیم روایت  ما دو ،هم از خدا گرفتند نه از مردم را شانحجت بودن

ی است در مفصل که روایت خیلی آورده از امام صادق )سلام الله علیه( با سند صحیح اعلی« نیکلی» ار سوم

 :رابطه با حال ائمة

دُ  »  م  ى بْنُ  مُح  حْي  نْ  ي  د   ع  دِ  بْنِ  أ حْم  م  ى بنِْ  مُح  نِ  عِيس  نِ  ع  س  حْبُوب   بنِْ  الْح  نْ  م  اق   ع  الِب   بنِْ  إِسْح   غ 

نْ  بْدِ  أ بِي ع  ة   فِي ع هِ الل   ع  ذْكُرُ  ل هُ  خُطْب  ا ي  ال   فِيه  ةِ  ح  اتِهِمْ  و   ع الْأ ئِم  ز   الل ه   إِن   صِف  ل   و   ع  ح   ج  ةِ  أ وْض   بِأ ئِم 

ى ن ا ب يْتِ  أ هْلِ  مِنْ  الْهُد  نْ  ن بِيِّ ج   و   دِينِهِ  ع  نْ  بِهِمْ  أ بلْ  بِيلِ  ع  اجِهِ  س  ح   و   مِنْه  ت  نْ  بِهِمْ  ف  ن   ب اطِنِ  ع   عِلْمِهِ  ابِيعِ ي 

نْ  م  ف   ف  ر  ةِ  مِنْ  ع  د   أُم  م  اجِب   ص مُح  قِّ  و  امِهِ  ح  د   إِم  ج  عْم   و  ةِ  ط  و  لا  انِهِ  ح  لِم   و   إِيم  ضْل   ع  ةِ  ف  و  مِهِ  طُلا   «  إِسْلا 



 و كرده روشن را خود دين ،(ص) پيغمبر خاندان از حق بر امامان بوسيله جل و عز یخدا راستى به

 از كه هر شكافته، آنها بوسيله را خود دانش چشمه درون و ساخته آشكار را خود روش و راه بدانها

 بداند را اسلام خرمى فضل و بيابد را ايمان شيرين مزه بفهمد را امامش واجب حق محمد امت

: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الإسلامية(؛ نویسنده: -الكافي )ط 

امِع   ن ادِر   ب اب   ، 36، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج دى، محمد،على اكبر و آخون ضْلِ  فِي ج  امِ  ف   الْإمِ 

اتِه و      1، حصِف 

  :کهشیرینی ایمان و خرمی  و نشاط اسلام را دریابد، چرا؟ برای این ،را شناخت و حق او اگر کسی امام

د  الل هبِ  و   الل هُ  بِن ا عُبِد  الل هُ و  بِن ا عُرِف  »  «ن ا وُحِّ

الإسلامية(؛ نویسنده: كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، ناشر: دار الكتب الإسلامية،  -الكافي )ط 

 142ص ؛ 1محقق/ مصحح: غفارى على اكبر و آخوندى، محمد، ج

ز سر اانجام نشد، نعوذبالله ما طریق که اگر آن خداشناسی از  ،سترهنمودهای ما از طریقعبادت خدا 

 ،فرفری است موی سرش و و سر از خدای امرد که صورتش هنوز مو در نیاورده ،آوردخدای الاغ سوار در می

 رود.جمرات می رمی برای مبا مرد« منا»شود در می سوار الاغ  ،پوشدهای طلائی میو کفش

خداشناسی از  ،دمقایسه کنی ةغیر ائمطریق  از با خداشناسی از طریق ائمة راوقتی که شما خدا شناسی 

و واقعا  انسان طعم شیرینی ایمانش را  ،بینید چقدر تفاوت داردمی  ،ها و امثال این« ابو هریره»طریق 

معتقد هستید مثلا  خدای عالم یکبار  .فهمد که این ایمان، چقدر لذیذ و شیرین استمی واقعا و ،چشدمی

  می گویدآید و واش پایین مینیمه شب از آسمان یواش ی دارد و فرفری یمو سرش امرد و

 «له فأجيب داع من هل» 

 .رودبالا می شود و نزدیک طلوع فجر هم بلند می



بعضی از اهل حدیث بالای پشت « بغداد»در  ، آورده که 9 در منهاج الکرامه ص « علامه حلی»مرحوم 

شت بام آنها بیاید اجلال نزول آید، پگذاشتند که خدای عالم با الاغش که پایین میشان یونجه و کاه میبام

ها ه برکت نزولش به پشت بام آنها برکتی برای آنها بخورد و خدا هم بها و کاهاین یونجه کند و الاغ خدا از

 !بیاورد

 :کنند این خدای علی استعزیزان دقت 

مْدُ » بْلُغُ  لا   ال ذِي لِل هِ  الحْ  هُ  ي  ت  ائِلُون   مِدْح  هُ ن عْ  يُحْصِي لا   و   القْ  اء  ون   م  ادُّ ي لا   و   العْ  دِّ هُ  يُؤ  ق  هِدُون   ح   المُْجْت 

م بُعْدُ  يُدْرِكُهُ  لا   ال ذِي ن الُهُ  لا   و   الهِْم  وْصُ  ي  نِ  غ  تِهِ  ل يْس   ال ذِي الفِْط  د   لِصِف  حْدُود   ح  وْجُود   ن عْت   لا   و   م   لا   و   م 

قْت   عْدُود   و  ل   لا   و   م   « أ ج 

 ناتوان، او هاىنعمت شمارش از حسابگران و عاجزند، او ستودن از سخنوران كه را خداوندى سپاس

 و كنندنمى درك را او ذات انديش، ژرف افكار كه خدايى. انددرمانده او حق اداى از تلاشگران و

 وجود مرزى و حدّ  او صفات براى كه پروردگارى. رسيد نخواهد او به علوم درياى غوّاصان دست

  ی موجود نیست و زمانی شمرده نیست و مهلتی امتداد ندارد. ندارد و وصف
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ش ثروت و کرم ،روی زمین را در نظر بگیریدافراد ترین مندثروتشما  .ندارد مرزیکریم است کرم خدا حد و 

ش همه ، قدرتش، عفوشفضل طورزنم همینر چه است محدود است. حالا من از کرمش مثال میه

 .استطور همین

وْجُود   ن عْت   لا   و  »  «م 

و عقل چون محدود است با محدودها  ،است نماکنیم با توجه به عقل محدودیف میچون هر چه ما توص 

 اما حضرت می فرمایند: .سر و کار دارد

تِهِ  س  ل يْ  ال ذِي» د   لِصِف  حْدُود   ح  وْجُود   ن عْت   لا   و   م  قْت   لا   و   م  عْدُود   و  ل   لا   و   م  مْدُود   أ ج   «م 
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 دارد:،  742متوفای «ابوحیان اندلسی»

 الله إن العرش کتاب سماه بخطه وهو عاصرناه الذی هذا تیمیه بن لأحمد کتاب فی قرأت وقد

 . فیه معه یقعد مکانا أخلى وقد الکرسی على یجلس

 نوشته خودش خط به که العرش نام ،به است ما عصر هم که  تیمیه ابن احمد کتاب در من

 علیه الله صلی)  پیامبر تا ندک می خالی را جایی و نشیند می عرش روی خدا:  بود گفته که ،خواندم

 . بنشیند کنارش در هم(  وآله

 : گوید می پاورقی در محقق که است این جالب

 . المطبوع من حذف الموضع هذا

 الجنان دارالناشر:، الضناوی بوران:تحقیقال -ندلسیالا ابوحیانالمولف:– المحیط بحر من الماد نهر

  ۲۵۴ ،ص

 در جایی دیگر:

 الله إن العرش کتاب سماه بخطه وهو عاصرناه الذی هذا تیمیه بن حمدلأ کتاب فی قرأت وقد

 … التاج علیه تحیل e الله رسول فیه معه یقعد مکانا أخلى وقد الکرسی على یجلس

 ۵۹ ص ، بالنهر المسمی العظیم قرآن تفسیر، اندلسی ابوحیان

های از کتاب ،  1607متوفای  «لیفهخ جیاح» نوشته والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف »یا در کتاب  

در کنارش  ،نشیندگفت خدای عالم وقتی بر روی کرسی میمی« ابن تیمیه»گوید می 3معتبرشان است جلد 

 .جا بنشیندپیغمبر  آنهم یک جای نگه داشته که 



 أخلى وقد الكرسي، على يجلس - تعالى - الله أن: فيه ذكر .تيمية لابن وصفته العرش،: كتاب...

ل ى - الله رسول معه يقعد مكانا، يْهِ  اللهُ  ص  ل  م   ع  ل  س   سبحانه - قوله في ،( النهر : )في حيان أبو: ذكره .- و 

 صورته ما تيمية بن لأحمد( العرش كتاب: ) في قرأت: وقال ( .السموات  كرسيه وسع: )- وتعالى

 ...بخطه

 جلبي كاتب الله عبد بن ىمصطف: المؤلف -والفنون الكتب أسامي عن الظنون كشف: الكتاب

 المثنى مكتبة: الناشر -(هـ1607: المتوفى) خليفة الحاج أو خليفة حاجي باسم المشهور القسطنطيني

 8 14، ص 3. ج بغداد -

-« حنابله»رئیس -« ابو یعلی»آورده که  است «ابن عربی عارف»غیر از « ناصبیابن عربی فاسدِ فاسق و »

 رد گفت خدای عالم همه چیز دامی

 !«حیة والعورةلإلّا ال»

 يضحك وأنه شاء، حيث بها يطأ ورجل، وساق، وخاصرة، وذراع، وساعد وأصابع، يد، ذو إنه: وقالوا

 الفراءرئيس الحسين بن محمد يعلى أبا أن مشيختي من به أثق من وأخبرني ويهرول، ويمشي

 ما ألزموني: يقول صفاته، في لظواهرا هذه من ورد وما تعالى، الله ذكرإذا  يقول كان ببغداد، الحنابلة

 ..والعورة، اللحية إلا ألتزمه فإني شئتم

 بن بكر أبو الله عبد بن محمد القاضي: المؤلف -القواصم من العواصم لكتاب الكامل النص: الكتاب

 ردا مكتبة: الناشر طالبي عمار الدكتور: المحقق -(هـ 24: المتوفى) المالكي الاشبيلي المعافري العربي

 369، ص 1ج  -مصر التراث،

 این یک خداشناسی است، یک خداشناسی هم خدا شناسی وهابیت است.

 چشد.بیند، واقعا  طعم شیرین عبادت را آدم میکند و آن جمله حضرت امیر را میوقتی آدم مقایسه می

  :یدبگذارعلیه السلام امام کاظم  عبارات آنها را کنار عبارات



ان  » نْ  سُبْح  مِثْلِهِ  س  ل يْ  م  يْ  ك  لا   جِسْم   لا   البصير، السميع وهو ء  ش  ة   و   في بأوهامكم ميّزتموه كلّما صُور 

 «إليكم مردود مثلكم مصنوع مخلوق معانيه أدقّ 

 محمد بن باقر محمد مجلسى،: نویسنده ؛(بيروت  - ط)  الأطهار الأئمة أخبار لدرر الأنوارالجامعة بحار

 164ص ،116ج محققان، از جمعی: مصحح/ محقق العربي، ثالترا إحياء دار: ناشر تقى،

حق  وقتی فرمایند میموسی بن جعفر علیه السلام حضرت  اما .استاهل سنت های از بزرگان ها عبارتاین

 ما ؛داندو شادی اسلامش را، ارزش و افضلیتش را می ،کندامام را شناخت طعم شیرینی ایمانش را پیدا می

شما بروید مسائل  ،مقایسه کردیمعلیهم السلام  ةائماز طریق با توحید را  ةغیر ائم از طریق فقط توحید

انبیاء در  وبیت داشته باشند. مثلا  اهلحاضر ها را من معتقد هستم دوستان این مقایسه .دیگرش را ببینید

 :«البلاغهنهج»خطبه اول 

ى و  » ف  ان هُ  اصْط  ل دِهِ  مِنْ  سُبْح  اء   و  ذ   أ نْبِي  ل ى أ خ  حْيِ  ع  هُمْ  الوْ  اق  ل ى و   مِيث  بْلِيغِ  ع  ال ةِ  ت  س  هُمْ  الرِّ ان ت  ا أ م  ل   ل م   ب د 

رُ  لْقِهِ  أ كْث  هْد   خ  هِلُوا إِل يْهِمْ  الل هِ  ع  ج  هُ  ف  ق  ذُوا و   ح  اد   ات خ  هُ  الْأ نْد  ع  ال تْهُمُ  و   م  اطِينُ  اجْت  ي  نْ  الش  تِهِ  ع  عْرِف   و   م 

تْهُمْ  ع  ط  نْ  اقْت  تِهِ  ع  اد  ث   عِب  ع  ب  هُ  فِيهِمْ  ف  ر   و   رُسُل  ات  هُ  إِل يْهِمْ  و  اء  أْدُوهُمْ  أ نْبِي  سْت  اق   لِي  تِهِ  مِيث  رُوهُمْ  و   فِطْر  كِّ  يُذ 

نْسِي   تِهِ  م  وا و   نِعْم  جُّ حْت  يْهِمْ  ي  ل  بْلِيغِ  ع  ائِن   ل هُمْ  يُثِيرُوا و   بِالت  ف   «الْعُقُولِ  د 

 فرماید:ی که مییجاتا آن

ث   أ نْ  إِل ى» ان هُ  الل هُ  ب ع  دا   سُبْح  م  سُول   (لی الله علیه واله وسلمص)  مُح    (لی الله علیه واله وسلمص)  الل هِ  ر 

ازِ  تِهِ  لِإنِْج  امِ  و   عِد  تِهِ  إِتْم  أخُْوذا   نُبُو  ل ى م  ن   ع  اقُهُ  الن بِيِِّّ ة   مِيث  شْهُور  اتُهُ  م  رِيما سِم   ...«ك 

  :تعابیری که وجود داردید ببین

اهُمْ » د  ه  ل ةِ  مِن   بِهِ  ف  لا  هُمْ  و   الض  ذ  انِهِ  أ نْق  ك  ال ةِ  مِن   بِم  ه   «الجْ 
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می فرماید را در نظر بگیرید از آن طرف در نبوت درباره  1طبه در خ« البلاغهنهج»ی که در یهاتمام این عبارت

چنان سیلی به آن ،کندتا حضرت  موسی را قبض روح گوید حضرت ملک الموت آمد می« صحیح بخاری»

پیش خدای عالم رفت  ،چشمش را روی دستش گذاشت و آمدچشمش از حدقه در که زد« عزرائیل»صورت 

 گوید:می 441، صفحه 0لد در ج« ابن حجر عسقلانی»به قول 

د   عينه ففقأ فلطمه موسى فأتى عيانا الناس يأتي الموت ملك كان » ر  يْهِ  الل هُ  ف  ل  يْن هُ  ع  ال   ع  ق  ا ف  بِّ  ي   ر 

بْدُك   ى ع  أ   مُوس  ق  يْنِي ف  ل وْلا   ع  تُهُ  و  ام  ر  يْك   ك  ل  قْتُ  ع  ق  يْهِ  ل ش  ل   «ع 

به خدا گفت اگر کرامتِ او نزد تو « ملک الموت» د!چشمش را کور کربه ملک الموت سیلی زد و 

 نبود،بر او سخت می گرفتم)در قبض روح(

 العسقلاني الفضل أبو حجر بن علي بن أحمد: المؤلف اسم ؛البخاري صحيح شرح الباري فتح

 441، ص0، جالخطيب الدين محب: تحقيق بيروت، - المعرفة دار: النشر دار ، 823: الوفاة الشافعي

 وآله وعلیه السلام(است آن طرف هم حضرت موسی )علی نبیناملک مقرب الهی « عزرائیل»بینید شما ب

را بر  هااین سنگ لباس ،گذاردلباسش را روی سنگ می ،ی غسل کندا خانهدرود در رویا حضرت موسی می 

 :زندمی دادمدام حضرت موسی  و برددارد و میمی

وْبِي» رُ  ث  ج  وْبِي ح  رُ  ث  ج  أ وْهُ  ...ح  ر  ان ا  ف    «عُرْي 

 320: الوفاة الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم ؛المختصر الصحيح الجامع

 ديب مصطفى. د: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ، 1987 - 1467 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار ،

  33 ، ح1349، ص ، جالبغا

جباری  نزد همسرش را برای تجاوز (نستجیر بالله)یا حضرت ابراهیم  رسد.می عریان« لبنی اسرائی»تا پیش 

پیغمبر اکرم ایستاده بول یا نستجیربالله رود به قصد خودکشی می یپیغمبر اکرم بالای کوه ،فرستدمی

  :گویدمی «مجموع نووی»در تا آنجا که کند می



 «السنة لتلك إحياء مرة سنة كل في قياما يبولون هراة لأهل عادة هذا وصار»

 که، این سنت پیغمبر را زنده کنند!کنند برای اینهر سال یک مرتبه ایستاده بول می« هرات»اهل 

  16، ص3م، ج1997 - بيروت - الفكر دار: النشر دار ،070: الوفاة النووي :المؤلف المجموع؛ اسم

فتوا « افغانیمجیب الرحمان  »به نام و پست پلید « وهابی»یک  منتشر شده کهاخیرا  در فضای مجازی 

هر « هرات»که اهل گوید اینجدیدا  صحبت کرده می .اهل بهشت است ،داد هر کس یک شیعه را بکشد

گوید این در راست می البته سنت پیغمبر را احیاء کنند این است کهبرای  ،کنندسال یک بار ایستاده بول می

 آمده. آنها «صحیح بخاری»سنت و 

همه  ،کنندهم کار خوبی می« هرات»مردم و کرد گوید پیغمبر ایستاده بول میاین مولوی پست می

 .روزش را هم معین کردند .ها هم باید یک روز ایستاده بول کنندمسلمان

« الضعفاء»در کتاب « قیلیعُ »از آن طرف اما کرده گویند ایستاده بول میمی نستجیربالله به پیغمبرنسبت 

  :دگویمی

 «فتركته قائما يبول فوجدته حرب بن سماك»

 دار: النشر دار ،33 : الوفاة العقيلي موسى بن عمر بن محمد جعفر أبو: المؤلف اسم ؛الكبير الضعفاء

، 3، جقلعجي أمين المعطي عبد: تحقيق الأولى،: الطبعة م،1984 - هـ1464 - بيروت - العلمية المكتبة

 178ص

ولذا من روایت از او نقل  ؛کرده عادل نیستایستاده بول می« ابن حرب سماک»عقیلی می گوید چون 

کنند و دانند و روایت از او نقل نمییک عالم و محدث را نشانه ضعف او می کنم. ایستاده بول کردنِ نمی

 :آمده« بخاری»ولی نسبت به نبی مکرم چندین جای  ؛نشینندپای درسش هم نمی

ة   سلمو عليه الله صلى النبي أتى» اط  وْم   سُب  ال   ق  ب  ا ف  ائِم   «ق 
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 333، 96  ص، 1 ج ،البغا

 « قوم سباطة على قائما فبال وسلم عليه الله صلى الله رسول دعن كنت»

 المكتب:  النشر دار ،311: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو:  المؤلف اسم ؛المصنف

  19، ص1، جالأعظمي الرحمن حبيب:  تحقيق ، الثانية:  الطبعة ،  146 - بيروت - الإسلامي

 ،توانند به مقام پیغمبر برسانندرا که نمی صحابه ،ندکردایستاده بول می به بزرگبعض از صحاکه ها دارند این

 (نستجیر بالله)پیغمبر هم  ،کردایستاده بول می فلانیآورند که ثابت کنند اگر مقام پیغمبر را پایین می

 ها خطرناک است و این جمله حضرت یک دنیا مطلب در آن خوابیده.این .کردایستاده بول می

نْ » م  ف   ف  ر  ةِ  مِنْ  ع  د   أُم  م  اجِب   لی الله علیه واله وسلم(ص)  مُح  قِّ  و  امِهِ  ح  د   إِم  ج  عْم   و  ةِ  ط  و  لا  انِهِ  ح   و   إِيم 

لِم   ضْل   ع  ةِ  ف  و  مِهِ  طُلا   «إِسْلا 

: غفارى / مصححمحقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الإسلامية(؛ نویسنده: -الكافي )ط 

امِع   ن ادِر   ب اب   ، 36، ص1ناشر: دار الكتب الاسلامیة، ج آخوندى، محمد، على اكبر و ضْلِ  فِي ج  امِ  ف   الْإمِ 

اتِه و      1، حصِف 

من معتقدم والله حق این نعمت  ،ماها اگر تمام عمرمان را در یک سجده شکر برای نعمت ولایت بگذرانیم

چ عملی از ما سر بزند که استحقاق این نعمت را داشته که هی،خدای عالم بدون اینکنیمایم ادا هرا نتوانست

بیت عصمت و طهارت و اعتقاد به امامت تفضلا  به ما عنایت کرده که ولایت اهل یک نعمت رایگان ،باشیم

 بیت عصمت و طهارت است.و محبت اهلآنها 

خواهیم به ی الهی را که میهاآوریم یکی از نعمتولذا ما باید هر روز بعد از نماز که سجده شکر به جا می

 .)سلام الله علیهم اجمعین( استبیت عصمت و طهارت،نعمت ولایت اهلیاد بیاوریم و خدا را شکر کنیم

 :شانمثلا  نسبت به خلیفه،نمونه بوداین البته 



انا   لِي إِن  » يْط  رِينِي ش  عْت   «أبشاركم ولا اشعاركم في أوثر لا فاجتنبوني غضبت فإذا ي 

 .شودمتعرض من میکه اش دارد که من یک شیطانی دارم اولین سخنرانی در ابوبکر،

 !کنمتان را خراشیده و پوست !کنمبموی سر شما را مبادا ،اگر من عصبانی شدم کنار من نیایید

 الإسلامي المكتب: النشر دار ،311: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم المصنف؛

  0  ، ص11، جالأعظمي الرحمن حبيب: تحقيق الثانية،:  الطبعة ، 146 - تبيرو -

 :امیر المؤمنین )سلام الله علیه( است کلام این هم  و این اولین سخنرانی ابوبکر بعد از خلافت است

ائِصُ  ل هُمْ  و   ص  قِّ  خ  ةِ  ح  ي  ةُ  فِيهِمُ  و   الوِْلا  صِي  ةُ  و   الوْ  اث  ع   إِذْ  الْْن  الوِْر  ج  قُّ  ر  لِه إِل ى نُقِل   و   أ هْلِهِ  إِل ى الحْ  ق   «مُنْت 

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 3، خطبه 47مصحح: فیض الاسلام، ص

 :یا

اليِم   أعُْطِيتُ  ل وْ  الل هِ  و  » ة   الْأ ق  بْع  ا الس  ا ت حْت   بِم  كِه  ل ى أ فْلا  ه   أ عْصِي   أ نْ  ع  ة   فِي الل  ا ن مْل  ة   جُلْب   أ سْلُبُه  عِير   ش 

ا لْتُه م  ع   «ف 

 كنم نافرمانى را خدا تا دهند من به هاستآسمان زير در آنچه با را اقليم هفت اگر سوگند، خدا به

 كرد نخواهم چنين بگيرم، ناروا اىمورچه از را جوى پوست كه

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  یسنده:نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نو

 334، ح  47 مصحح: فیض الاسلام، ص

، 4جلد « اسد الغابه»در « ابن اثیر»امیر المؤمنین )سلام الله علیه(  حیات آخرین لحظات در مورد از آن طرف

بینم چه من میمایند اگر آنمی فر کند،که گریه می« ام کلثوم» به  31امیر المؤمنین شب  که دارد 114صفحه 

 :فرمودبینید؟ عرض کردند چه می کردی.تو می دیدی ،گریه نمی



ير   إِليه تصير فما أ بْشِر، علي، يا: يقول محمد وهذا والنبيِّون، وفود، الملائكة هذه»  «فيه أ نت مما خ 

 الجزري محمد بن علي الحسن أبي الأثير بن الدين عز: المؤلف اسم ؛الصحابة معرفة في الغابة أسد

: الطبعة م، 1990 - هـ 1417 - لبنان/  بيروت - العربي التراث إحياء دار: النشر دار هـ،6 0: الوفاة

 1 1، ص4، جالرفاعي أحمد عادل: تحقيق الأولى،

« جامع الأحادیث»در  آقای عمر مر. از آن طرف آخرین لحظه عُ ت حضرت امیر استااین آخرین عبار

 :گویدمی

ا ل يْ » هُمْ ب عْضُ مِنْ ي  ار  ا أ كُونُ ز  ن  م  ا كُنْتُ أ سْم  ى إِذ  ت  ا ل هُمْ، ح  ا ب د  نُونِي م  م  بْش  أ هْلِي س  نِي كُنْتُ ك  ت 

ا   دِيد  ب عْضِي ق  اء  و  لُوا ب عْضِي شِو  ع  ج  ون  ف  ا   يُحِبُّ ر  ل مْ أ كُنْ ب ش  ة  و  ذِر  جُونِي ع  أ خْر  لُونِي ف   «ثُم  أ ك 

کردند و شدم من را ذبح میوقتی که چاق می ،کردندقوچی بودم چاقم می ،ممن دوست داشت

خوردند و به و من را می کردندآبگوشت درست میبا قسمتی  ،کردند بعضی از قسمتم را کباب می

 بشر نبودم! دفع می کردند اماصورت نجاست 

لف: الحافظ جلال الدين عبد جامع الاحاديث )الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير(؛ اسم المؤ 

  0 13، ح 17 ، ص 1هـ ، دار النشر: ج911/جمادى الاولى / 19الرحمن السيوطي الوفاة: 

 .قضیه را با هم مقایسه کنیدین دو اشما اند. هم آورده« تاریخ دمشق»و « حلیة الأولیاء»

 .ید باشید التماس دعابیت را بدانیم موفق و مؤخدا بر توفیقات همه عزیزان بیافزاید و قدر اهل

  «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»


